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28/10/93پذیرش:1/2/93دریافت: 

چکیده
نسل دوم (دهۀ شصت) مصر است که میراث گذشتگان نقش پررنگی در احمد سویلم یکی از شاعران 

دهد که بخش قابل توجهی از این میراث را میراث عرفا اشعار او دارد. مطالعۀ اشعار او نشان می
دهد که سویلم نشان میالشوق فی مدائن العشق دهد. در این میان، بررسی مجموعۀ شعري تشکیل می

قطب «کند و او را شناخته تا آنجا که به نام او صریحاً اشاره میاو را میرالطیمنطقخوبی عطار و به
هاي این تأثیرپذیري را در قالب خواند. بنابراین این مقاله در پی آن است که جنبهمی» تصوف اسلامی

آشکار سازد. -که بر تأثیر و تأثّر میان شاعران تأکید دارد-ويمکتب فرانس

.الطیرمنطق: احمد سویلم، الشوق فی مدائن العشق، عطارنیشابوري، واژگان کلیدي

. مقدمه1
ترین هاي برجستۀ عرفان و تصوف در ادب فارسی است و آثار او از مهمعطار یکی از قطب

یک بهشود. از میان آثار و اشعار او شاید هیچق شمرده میآثار ادبی قرون ششم و هفتم ه.
هاي شهرت نیافته باشد؛ زیرا عطار در این کتاب، عصارة افکار و اندیشهالطیرمنطقاندازة 

ترتیب، آثار است؛ بدینکردهریزي واقع، تمامی مکاتب عرفان فارسی را پیعرفانی خود و در
کنون به بسیاري از که تاطوريرو شده، بهبهاین عارف در جهان با استقبالی شگرف رو
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  شده است.  هاي مختلف دنيا ترجمه زبان
ها به سوي اين  عطار به زبان عربي توسط بديع محمد جمعه، توجه الطير منطقبا ترجمة 

اثر شگرف در جهان عرب بيشتر شد تا آنجا كه برخي شاعران معاصر عرب تحت تأثير 
مضامين شعري و افكار اين شاعر قرار گرفتند و با سرودن اشعاري به نام او، شگفتي خود 

. احمد سويلم، شاعر نسل دوم مصر، يكي از كردنداثر بزرگ عرفاني ابراز  را نسبت به اين
گيري از ميراث و كاربرد آشكار آن در شعرش شهرت اين شاعران است. سويلم به بهره

، به اين شده هايي كه پيرامون او نگاشتهكه بخش مهمي از مقالات و كتابطوريدارد؛ به
ن نويسندگان تنها به ميراث عربي سويلم اشاره موضوع اختصاص دارد. با اين حال، اي

گيري او از عرفان عطار را مورد بررسي قرار يك ميراث عرفاني و بهره كنون هيچ اند و تا كرده
كه بر تأثير و تأثرّ  - وياند. اين مسئله سبب شد تا در اين مقاله در قالب مكتب فرانسنداده

پذيري سويلم از اي انجام داده و تأثيرمقايسهبين اين دو شاعر  - ميان شاعران تأكيد دارد
  ترتيب زير است:  هاي اين مقاله بهترتيب فرضيه . بدينكنيمعطار را بررسي 

، تأثيرپذيري سويلم از عطار و الشوق في مدائن العشق. با بررسي مجموعة شعري 1
اي بر حاشيه كه خود شاعر نيز اين مجموعه رااو آشكار است؛ همچنان الطير منطقويژه  به

  داند. مي الطير منطق
وادي سير و  هفت«و مضاميني چون » پرنده«. بيشترين تأثيرپذيري او از رموزي چون 2
توان بستر را مي الطير منطقكه  طوري صورت گرفته است؛ به الطير منطقدر » سلوك
  دانست.  الشوق في مدائن العشقگيري  شكل
گيرد، اما او را به كار مي الطير منطقامين و رموز شكلي آشكار، مض  چند سويلم به . هر3

كند و اين مضامين را با تجربة شعري خود كه همان عشق به وطن و آزادي است، همسو مي
 سازد.مي» عرفاني انقلابي«واقع از آن  در

عنوان يكي از علل مهم  از آنجا كه شناخت حقايق تاريخي عصر مورد پژوهش، به
رود (نك. يكي از نيازهاي اساسي در حوزة ادبيات تطبيقي به شمار ميگيري اثر ادبي،  شكل

اي پيرامون شرايط )، بنابراين قبل از ورود به بحث، به ذكر گزيده89 :تاغنيمي هلال، بي
    اجتماعي عصر اين دو شاعر خواهيم پرداخت. _سياسي
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  . پيشينة تحقيق2
نسل دوم مصر، در زمينة نقد و احمد سويلم مانند بسياري از شاعران و نويسندگان 

اي كه هاي ادبي چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از ميان چند كتاب و مقاله پژوهش
)، م1990از فوزي سعد عيسي ( شعراء معاصرونتوان به كتاب پيرامون او نوشته شده، مي

گر در كه در اين كتاب فصلي به شعر سويلم اختصاص داده شده است. كتاب دي كرداشاره 
م) است؛ اين كتاب  2005( دربالةالحكيم  نگاشتة فاروق عبد الموضوع الشعري اين زمينه،

پژوهشي تحليلي بر شعر شش شاعر از جمله سويلم است. از مقالاتي كه در زمينة شعر او 
(مجلة  از محمد السيد عيد» أحمد سويلم و الخروج إلي النهر«توان به مقالة نوشته شده نيز مي

أحمد   از حامد أبو» أحمد سويلم و مكابدات في مدائن العشق«و نيز مقالة  م) 1981، الشعر
في شعر  الثقافية الأنساق اي با عنوان. همچنين پايان نامهكرداشاره  ق) ه.1408، إبداع(مجلة 

 .Videتوسط ديانا حسني در دانشگاه عين شمس نوشته شده است ( أحمد سويلم

www.dar.akhbarelyom.com ًبراي  اي در مجلات داخليارزنده هاي تلاش). اما هرچند اخيرا
هاي  مايه درون«صورت گرفته است؛ مانند مقالة بيان تصوف ايراني در شعر معاصر عرب 

هاي پژوهشاز محمود حيدري (مجلة » صوفيانه در شعر سهراب سپهري و ميخائيل نعيمه
اي پيرامون احمد سويلم و پژوهشي مقايسهاما با اين حال، تاكنون  )،1393، ادبيات تطبيقي

  عطار صورت نگرفته است. 
  

  . عطار نيشابوري و اوضاع سياسي و اجتماعي عصر او3
هاي فراوان است. از سويي ضعف دولت مرجوسراسر قرن ششم، دورة انقلاب و هرج

رتيب اي، حكومتي مستقل ت سلجوقيان سبب شده بود تا كارگزاران ترك ايشان در هر ناحيه
داده و پيوسته با مخدومان يا همسايگان خويش در نزاع باشند. از سوي ديگر، تخم فتنه و 
فسادي كه اسماعيليه در ايران پاشيده و تعصب ايراني بسيار سخت آنان در برابر تركان و 

ها بود كه در تازيان، امنيت و آسايش را از مردم گرفته بود. سرانجام همين فسادها و اختلاف
ترين دوران تاريخ ايران را از نظر ز قرن هفتم پاي مغولان را به ايران باز كرد و پرحادثهآغا

رسد وضعيت ناگوار ). به نظر مي74 - 73: 1344ها رقم زد (نفيسي، قتل عام و ويراني
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اجتماعي و سياسي اين دوران، خود عاملي مهم در جهت سوق دادن شاعران به تصوف است 
از طرفي از رنج و اندوه خود بكاهند و از طرف ديگر با اشعار عرفاني تا در ساية عرفان 

خود، جامعه را از انحطاط ناشي از اين فشارها نجات دهند. فريدالدين عطار نيشابوري نيز 
ه.ق در يكي از روستاهاي نيشابور به دنيا  537يكي از اين شاعران بزرگ است. او در سال 

ور به دست تاتارها به شهادت رسيده است (نك. سبحاني، آمد. معروف است كه او در نيشاب
گر تنها هدايت ). كلام ساده و گيراي عطار همراه با عشق و اشتياق سوزان، نه267: 1386

يزالي جاي اشعار خود، با تكيه بر قدرت لاسالكان به سوي محبوب ازلي است، بلكه او در جاي
كوبد تا بتواند با اشعار خود، در شت قدرتمندان مييگانه معشوق ازلي، تازيانة انتقاد را بر پ

  ). 24: 1373زاده،  جهت اصلاح جامعه و برقراري عدالت گام بردارد (نك. اشرف
  

  . زندگي احمد سويلم4
مصر متولد شد. وي از بيست و دو سالگي » كفر الشيخ«م، در 1942احمد سويلم در سال 
). او مانند ديگر شاعران نسل دوم مصر، 23: 1408(ابو احمد،  كردسرودن شعر را آغاز 

اين سازي بود؛ حوادثي كه شاهد حوادث سياسي، اجتماعي و اقتصادي مهم و سرنوشت
هاي  هم شكست؛ همچون جنگرا به چنگال شكست سپرد و رؤياهاي آنان را در شاعران

و نيز فرانسه و انگليس رخ داد،  رژيم اشغالگر قدسم كه ميان مصر و 1956سوئز در سال 
انجاميد و نيز رژيم اشغالگر م كه به پيروزي  1967روزة اعراب و اسرائيل در سال  جنگ شش

م. از طرف ديگر تظاهرات دانشجويي، درگيري با قدرت، 1973جنگ اعراب و اسرائيل در سال 
ة هفتاد در مصر ويژه در ده نوع آزادي كه بهاختلاف طبقاتي، سركوبي فرهيختگان و هر

ساخت، سبب شد كه سويلم از رو ميبهناچار اين نسل را با حكومت رو وجود داشت و به
همان ابتدا وظيفه و نقش شعر را مشخص و اعلام كند كه شعر، صداي مردم و انديشة 

شاعر ترتيب سويلم از همان ابتدا از شعر رمانتيك كنار كشيد و خود را انقلابيون است. بدين
  ).88: 1990دانست (سعد عيسي،  ميهن
  
  . تصوف در شعر سويلم و آشنايي او با عطار5

بررسي ديوان احمد سويلم گوياي آن است كه يكي از عناصر مهم در شعر او عنصر عرفان 
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كه چهارمين مجموعة شعري  الأوراق ذاكرةالليل و و تصوف است؛ اين عنصر از مجموعة 
يابد تا آنجا كه در هشتمين مجموعة شعري او به نام ياوست، شروع شده و پيوسته افزايش م

شود، به اوج خود هاي برجستة او شمرده ميكه يكي از مجموعه الشوق في مدائن العشق
). سويلم در اين مجموعة شعري به طوري آشكار، افكار و 25: 1408رسد (ابو احمد،  مي

» الشوق في مدائن العشق«قصيدة كند تا آنجا كه ذيل عنوان هاي عطار را بيان ميانديشه
 »الدين العطار الطير لقطبِ التصوف الإسلامي، فريد علي منطقِ حاشيةٌ« نويسد:چنين مي اين

  كند. ترتيب خود به اين تأثيرپذيري اشاره مي) و بدين567: 1993(سويلم، 
لايل نكتة ديگري كه در چارچوب مكتب فرانسه در شعر سويلم اهميت داشته و از د

رود، چگونگي آشنايي سويلم با عطار است. متني و تاريخي اين تأثيرپذيري به شمار مي برون
هايي كه در شعر سويلم انجام شده، آنچه واضح است آشنايي كامل او با شاعر در بررسي
ب دارد كه در اين كتا في شعر البياتي المرأةالوهاب البياتي، است. او كتابي با عنوان  عراقي، عبد

به بررسي جوانب مختلف عشق در شعر بياتي پرداخته و در آن به چگونگي رابطة عشق و 
خوبي بيانگر آن است كه  وطن در شعر او از طريق ديدگاه متصوفه اشاره دارد. اين كتاب به

خوبي رابطة ميان عشق و تصوف را در شعر او  شناخته و بهشاعر، بياتي و شعر او را مي
كند نجا كه صلاح فضل، بياتي را پيشواي سويلم در اين زمينه معرفي ميدرك كرده است تا آ

)Vide. http://www.ahram.org.eg .(كه بياتي خود، بر آشنايي كاملش  ا توجه به اينبنابراين ب
اي نيز به نام او سروده ) و قصيده25: 1993با شعر و انديشة عطار اشاره داشته (نك. بياتي، 

توان به اين نتيجه در شعرش به كار گرفته است، مي» قناعي«عنوان  بهو نام اين شاعر را 
   هاي مهم آشنايي سويلم با عطار از طريق اشعار بياتي بوده است.دست يافت كه يكي از زمينه

  
  . تأثيرپذيري سويلم از عطار6
   الشوق في مدائن العشقگذاري مجموعة شعري . نام6- 1

سي مرغ عاشق در طلب سيمرغ است كه براي يافتن او از  عطار، داستان سفر الطير  منطق
گذرند. عطار اين مراحل را هفت مرحلة طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت و فنا مي

  كند: نامد و رسيدن به عشق حقيقي را در گرو طي اين هفت وادي معرفي ميمي» وادي«
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ــت   ــت وادي در ره اس ــا را هف ــت م   گف
  

  درگـه اسـت   چون گذشـتي هفـت وادي  
  

  )197: 1388(عطار،  
ناميده شده » هفت شهر عشق«وادي شعر عطار در بيتي منسوب به مولوي،   اين هفت

  پذير نيست: است؛ زيرا طي اين مراحل جز با شوق و عشق به محبوب امكان
  هفــت شــهر عشــق را عطــار گشــت    

  

ــه   ــك كوچ ــم ي ــدر خ ــوز ان ــا هن ــمم    1اي
  

  )1983/ 4: 1388(دهخدا،  
گذاري مجموعة شعري او نيز آشكار است؛ آيا ميزان تأثيرپذيري سويلم از عطار حتي در نام

  هاي عشق) چيزي جز هفت شهر عشق عطار است؟(شوق در شهر» الشوق في مدائن العشق«
  
  الشوق في مدائن العشقدر  الطير  منطقترين مضامين و نمادهاي . مهم6- 2
 و سلوك مشتاقانة آنان تا فنا در عشق. پير طريقت، پرندگان و سير 2-6- 1

واقع سالكاني هستند كه مراتب  داستاني تمثيلي از زبان پرندگان است؛ پرندگان در الطير منطق
كنند (نك. كنند، بلكه با بال شوق به سوي كمال پرواز ميكمال را با پاي طلب سير نمي

  ). 135: 1380كوب،  زرين
رود، هاي اصلي سلوك به شمار ميريقت كه از مهرهاز آنجا كه سير و سلوك بدون پير ط

، اين نقش به عهدة الطير منطقواقع، بدون او خطر گمراهي وجود دارد، در  ممكن نيست و در
). هدف مرغان يا همان سالكان راه نيز چيزي 49: 1373زاده،  هدهد گذاشته شده است (اشرف

  جز يافتن حقيقت مطلق و فاني شدن در او نيست.
حقيقت، خود  عنوان سالك كمال كه در م نيز در شعر خود بارها رمز پرنده را بهسويل

گيرد. آنچه تأثيرپذيري او را از عطار در انتخاب اين رمز قوت شاعر است، به كار مي
است. در ابتداي قصيده، » الشوق في مدائن العشق«بخشد، استفاده مكرر آن در قصيدة  مي

كه شايد  خواهد او را به سوي كمال سوق دهد؛ كسيمي گويد كهشاعر از شخصي سخن مي
در بافت عرفاني قصيده بتوان او را معادل پير طريقت يا همان هدهد عطار دانست؛ شاعر او را 

دهد. اين پير طريقت، شاعر مورد خطاب قرار مي» مولانا« و» مولاي الطيب« با الفاظي چون
  هاي عشق فاني شود: خواهد كه مشتاقانه در شهرداند و از او ميمي» پرنده«(سالك) را 

 
1 دهخدا ضبط شده است.    امه  در لغت ن وي،  نسوب به مول يج و م لمثلي را ضرب ا ما به عنوان  نشده، ا وان مولوي ذكر  ين بيت در دي گر چه ا  ا
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ما أنت سوي طائر.../  _قال: تًقدًم يا ولَدي.../ أوصيك بما يفتح في وجهِك كلَ الأبوابِ/ 
  ).567: 1993(سويلم،  يتنقلُّ في سقف العالمِ ... يهبطُ في جب الشوقِ/ حتي يفني في مدنِ العشقِ

كنم كه تمامي درها را به روي تو باز اي به تو مي/ توصيه(گفت: پيش بيا اي فرزندم...
كني ... در چاه شوق فرود اي هستي.../ كه در سقف عالم سفر ميتو فقط پرنده _خواهد كرد/ 

  هاي عشق فاني شوي).كه در شهر آيي/ تا اينمي
ا او در توان اوج هنر وي در تأثيرپذيري از عطار دانست؛ زيراين قطعة شعر سويلم را مي
  زيبايي خلاصه كند. را در چند جمله، به الطير منطقاين قطعه توانسته مفهوم كلي 

شود. او در اما كاربرد پرنده در اين مفهوم در شعر سويلم، به اين قصيده خلاصه نمي
  هاي ديگري نيز اين مفهوم را به كار گرفته است: قصيده

/ نغرقُ ما شئنا خلالَ مد العشقِ والأحلامِ/ أدخلُ الملونةِ أحلم أنّا طائرانِ في حدائقِ القرنفلِ
وبينَ النارِ والرماد /... المد.../ وكلَّ ما 2بين النَّصلِ والغمد النارِ .../ واحتواء موج أصبح /.../...

  .)524و  523(همان: أود... 
هستيم/ به هر  هاي رنگارنگ ميخكانديشم كه ما دو پرنده در باغ(در رؤياي خود مي

شويم/ من بين شمشير و غلاف اندازه كه بخواهيم، در مد (طغيان) عشق و رؤياها غرق مي
شوم ../ و گنجايش مد ../ و شوم.../ و بين آتش و خاكستر.../ .../ موج آتش ميوارد مي

  آنچه دوست دارم...).  هر
  

 الشوق في مدائن العشقدر  الطير منطق. هفت وادي 2-6- 2

دهد كه براي گونه پاسخ ميپرسد، ايندر جواب مرغي كه از مسافت راه تا سيمرغ ميهدهد 
توان به درگاه محبوب ها ميرسيدن به محبوب، هفت وادي در راه است كه پس از گذر از آن

  راه يافت: 
ــت   ــت وادي در ره اس ــا را هف ــت م   گف

  

  چون گذشـتي هفـت وادي درگـه اسـت    
  

  )197: 1388(عطار،  
ترتيب  شمارد؛ اين هفت وادي بهها را بر ميوادي را شرح داده و ويژگي آنسپس هر 

  اند از: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت، فنا. عبارت

 
2 اربرد   به ذكر است كه ك كستر"لازم  ار،  "آتش و خا عط (نك:  ار رفته است  يز به ك ار ن در ديوان عط عشق،  نگر  بيا مثيلي  وان ت ).229: 1388به عن  
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هايي مشابه عطار به كار گرفته است. اما پيش از سويلم نيز اين هفت وادي را با ويژگي
عنوان لازمه و مقدمة  ، به»درد«عنصر  كه به بررسي اين هفت وادي بپردازيم، لازم است از اين

  هفت وادي، سخن بگوييم.
  

  ، مقدمة هفت وادي»درد«. 6- 2-2- 1
است. اين درد، جسماني و فردي » درد«يكي از كلمات و مفاهيم محوري در تعاليم عطار، 

نيست، بلكه در همة اجزاي عالم وجود دارد و انسان را براي پذيرفتن امور ذوقي و حقايق 
كند (نك. شفيعي اي براي كارهاي اساسي او شود، آماده ميو آنچه بتواند انگيزهروحاني 
  ستايد:داند و آن را مي). عطار اين درد را مقدمة عشق مي292: 1378كدكني، 
  اي عشـــق از همـــه آفـــاق، بـــه   ذره

  

  اي درد از همــــه عشــــاق، بــــه    ذره
  

  )93: 1388(عطار،  
) و از سالك 207؛ 1389داند (نك. اسفنديار، عطار اين درد را نيرو محركة سالك مي

  خواهد كه پيوسته درد بخواهد:  مي
  گــر تــو هســتي اهــل عشــق و مــرد راه

  

ــواه   ــواه و درد خ ــواه و درد خ   درد خ
  

  )367: 1388(عطار،  
سواي خواستة خود واقع، دل از ما داند؛ او با اين تعبير درمي» يكي«اما عطار اين درد را 

  كند:همان محبوب ازلي نيست، خالي ميكه چيزي جز 
  كه غم از هر دو عالم جـز يكـي نيسـت   

  

  گويم شكي نيستيقين است اين كه مي
  

  )98(همان:  
  اين درد برخاسته از عشق است و با آن پيوندي ناگسستني دارد: 

  ).32 :1386داروي توست (عطار،  درد از آن دارد كه بي/ اين همه عطار دور از روي او
در » مهموم«و صفت » هم«كند، واژة آنچه در شعر سويلم، توجه خواننده را جلب مي

عطار است. او نيز اين واژه را در بافتي كاملاً عرفاني به كار » درد«كاربردي شبيه به واژة 
خواهد كه به او درد ببخشد و البته اين درد ستايد و از معشوقة خود ميرا مي» هم«گيرد؛ مي
  همانند عطار از صفت يگانه بودن نيز برخوردار است:  او

االله/ أنا أهربُ من نفسي/ فاحملني أينَ تسَيرُ/ شرِّقني .. أو   يا ملاح الشوقِ الراحلَ في أرضِ
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ني الحيتانِ/ فأنا الآن/ تتقاذفنُي الأحزانُ/ وتحاصرنُي الألوانُ/ وأطعم _لو شئت_غرِّبني/ مزِّقني 
فامنحالواحد... ني الهم 563: 1993(سويلم،  الواحد../ واللونَ الواحد/ والقدر(.  

گريزم/ پس به كنندة به سوي سرزمين خدا/ من از خودم مي بان شوق كوچ (اي كشتي
اگر  -  پاره كني روي مرا با خود ببر/ به شرق مرا ببري يا به غرب/ مرا پارهجا كه مي هر

هستم)/ و  ها ه رانند (دستخوش اندوها مرا پس ميدوهو طعمة نهنگان/ پس اكنون/ ان - خواستي
  اند/ پس به من يك درد و يك رنگ و يك سرنوشت ببخش). ها مرا محاصره كردهرنگ

بخشد، كاربرد متعدد اين واژه در قصيدة از سوي ديگر، آنچه اين تأثيرپذيري را قوت مي
شد، اين قصيده به عطار طور كه پيشتر بيان است كه همان» الشوق في مدائن العشق«

خواند و عاشقان دردمند را نيز به اختصاص دارد؛ شاعر خود را يكي از عاشقان دردمند مي
   كند:تواند همان محبوب باشد) تشبيه ميپرندگاني دور از آشيانه (كه مي

من / فطيور فقدت من زمنٍ فوقَ الأرضِ/ العش الدافيء.../  -العشاقَ المهمومين -  أما نحنُ
  .)572(همان:  أجلِ خلاصِ القلبِ...

ايم/ لانة گرم ها پيش گم كرده/ پرندگاني هستيم كه از مدت -عاشقان دردمند -  (اما ما
  را.../ براي رهايي قلب...).

را از  آنكه  نامد؛ اما براي اينمي» أوجاع«سويلم در جاي ديگري از شعر خود، اين درد را 
را براي آن در نظر » ابدي بودن«يعني » سرمدية«ند، صفت هاي جسماني و فردي جدا كدرد
   داند:واقع، دوري از او مي گيرد و آن را ناشي از محبوب و درمي

  ).551(همان:  ُ الدفءهسهسة/ في القلبِ السرمديةُ أنت لي العين/ ... /أنت في الصدرِ أوجاعه

هاي هميشگي هستي/ صداي پنهان و گرم قلب (تو چشم من هستي/ ... / تو در سينه درد
  هستي). 
دانسته و آن را » يكي«ترتيب، سويلم نيز درد قلبش را در كاربردي مشابه عطار بدين

داند، از داند و از آنجا كه اين درد را مقدمة رسيدن به محبوب ميناشي از دوري محبوب مي
  خواهد كه به او درد ببخشد.محبوب مي

  
  ين وادي: طلب. نخست6- 2-2- 2

  :كردتوان به اين موارد اشاره مي الطير منطقهاي وادي طلب در ترين ويژگياز مهم
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  هاي بسيار دارد و با سختي همراه است: الف. اين وادي ورطه
ــه وادي طلـــب    چـــون فـــرود آيـــي بـ

  

ــب     ــد تع ــاني ص ــر زم ــد ه ــت آي   پيش
  

  )197: 1388(عطار،  
  آتش شوقش فروكش نكند و صبر داشته باشد: وار مشتاق باشد وب. سالك بايد ديوانه

  گـــر شــــود در راه او آتــــش پديــــد 
  

  ور شــود صــد وادي نــاخوش پديــد   
  

  وارخـــويش را از شـــوق او ديوانـــه  
  

  واربـــر ســـر آتـــش زنـــد پروانـــه    
  

  )198(همان:  
  ج. اگر صد جان داشته باشد، بايد نثار كند و از مرگ و خطرات نهراسد:

  او كــــه سّــــر بشناســــد ز آرزوي آن
  

ــان ــاي جـ ــد او ز اژدهـ ــتان نهراسـ   سـ
  

  (همان) 
   اي از زبان راهنما به سالك دارد:توصيه» الشوق في مدائن العشق«سويلم نيز در قصيدة 

ما أنت سوي طائر.../  _قالَ: تقدم يا ولدي.../ أوصيك بما يفتح في وجهِك كلَ الأبوابِ/ 
: 1993(سويلم،  الشوق/ حتي يفني في مدنِ العشقِ...يتنقَّلُ في سقف العالم... يهبطُ في جبِ 

567.(  
ها را در برابر تو اي دارم كه تمامي در(گفت: پيش بيا اي فرزندم.../ به تو توصيه

كني... در چاه شوق اي نيستي.../ كه در سقف جهان سفر ميتو جز پرنده _گشايد/  مي
  هاي عشق فاني شوي...). افتي/ تا در شهر مي

كند؛ ابتداي راه را طور كه مشخص است، راهنما نيز به ابتدا و انتهاي راه اشاره ميهمان
داند و از آنجا كه شوق، ويژگي اصلي وادي طلب شمرده مي» فنا«و پايان آن را » شوق«
توان آن را اشارتي به وادي طلب دانست. نكتة قابل توجه اين است كه سويلم شود، مي مي

كارگيري اين كلمه  كند كه شايد بهرا براي اين وادي انتخاب مي» چاه«به معناي » جب«واژة 
  هاي اين وادي داشته باشد.ها و ورطهها، سختيدلالت بر همان تاريكي

از ديدگاه سويلم نيز لازمة شوق اين است كه سالك از مرگ و خطرات نهراسد و جان 
  گويد: مي - كه گذشت چنان - خود را در اين راه فدا كند؛ او از زبان سالك

يا ملاح الشوقِ الراحلَ في أرضِ االله/ أنا أهرُب من نفسي/ فاحملني أين تسَيرُ/ شرِّقني ... أو 
ني الحيتانِ/ فأنا الآن/ تتقاذفنُي الأحزانُ/ و تحاصرنُي الألوانُ و أطعم -  لو شئت -  غرِّبني/ مزِّقني
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  ).563(همان: 
  وار برخوردار است: سالك شعر او نيز از شوقي ديوانه

استحلت ...جفني راضياً/ أيقظت أوراقي لهذا الوجه من الشوقِ/ و  جمرةً ما حيلتي.../ سلَّمت
  ).531(همان:  موجةً من الجنون

هايم را به اين چهره دادم/ چشمانم را بيدار كردم... به ام چيست؟/ با رضايت برگه(چاره
  آتشي برافروخته از شوق تبديل شدم/ و موجي از جنون). 

  شوق او نيز سوزاننده است؛ اما بر آن صبر دارد: 
  ).543(همان:  يحرقني في داخلي التوقُ إليك... لا أملُّ... أنطلق

    افتم).شوم... به راه مينميسوزاند... خسته (شوق به تو از درون مرا مي
  

  . دومين وادي: عشق6- 2-2- 3
رسد. در اين وادي، جايي براي كه وادي طلب را پيمود، به وادي عشق مي سالك پس از آن

  :شودتواند با عشق جمع عقل وجود ندارد؛ زيرا عقل نمي
  عقــل در ســوداي عشــق اســتاد نيســت

  

  عشـــق كـــار عقـــل مـــادرزاد نيســـت 
  

  )203: 1388(عطار،  
، اسرار عشق شود ميگذرد و پذيراي وادي عشق كه سالك از جهان و ماديات مي هنگامي

  كند:شود و با محبوب خلوت ميبر او هويدا مي
ــد   ــن راه آمدنـ ــاز ايـ ــقان، جانبـ   عاشـ

  

ــد   ــاه آمدنـ ــت كوتـ ــالم دسـ   وز دو عـ
  

ــتند    ــان برداشـ ــان از ميـ ــت جـ   زحمـ
  

  كلــــي از جهــــان برداشــــتند دل بــــه
  

  جان خويشچو برخاست از ميان بي جان
  

  خلـــوتي كردنـــد بـــا جانـــان خـــويش
  

  )209(همان:  
  و نيز:
ــد در ايــن خلــوت، دمــي  هــر   كــه ره ياب

  

  غمـــينقـــد يابـــد جملـــه ســـرها بـــي
  

  )321: 1374(همو،  
و محبوب او را به  شود ميكه اسرار عشق را دريافت، از تعلقات دنيوي برهنه  و هنگامي
  خواند:مي بارگاه خود فرا
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ــه   ــاني برهنــ ــاني و بمــ ــان فشــ   جــ
  

ــدت  ــي «مانـ ــدر آيـ ــال انـ ــه» قـ   برهنـ
  

  )208: 1388(همو،  
  شدني نيست:  از نظر سويلم نيز عشق با عقل جمع

  )527: 1993(سويلم، هل لمن يملك القلب أن يعقلا؟ 
  تواند بينديشد؟) كه دل دارد، مي (آيا آن

گونه توصيف  از زبان مولاي سالك، عشق را اين» الشوق في مدائن العشق«او در قصيدة 
ها پاك شد و پذيراي عشق گشت، اسرار عشق بر او هويدا  كند كه چون سالك از آلودگي مي
  :شود مي

العشقُ الأسرار و أطعمك /...رك الملحاك البحرُ.../ وطهفرو /الصدر شققت ...قالَ: أراك 
  ).569همان: (

اي/ سپس دريا تو را سيراب كرده.../ و نمك، تو را بينم... كه سينه شكافته(گفت: تو را مي
  پاك گردانده.../ و عشق اسرارش را به تو خورانده است).

كه  طوري شود؛ بهها برطرف ميگردد و حجابسپس سالك از تعلقات مادي خارج مي
  بيند: جز او نميشنود و سالك، ديگر جز سخن محبوب نمي

الآنَ برئت من الأرض... و مزقت الأستار/ لا أذنٌ تسمع إلّا همس حوار/ لا عينٌ تتملّي إلاّ ما 
  (همان). تهواه الأبصار/ انس الآن ترُابك... فوقَ الأرضِ...

شنود/ نه ها را دريدي/ نه گوش جز نجوا چيزي مي(اكنون از زمين پاك شدي... و پرده
  برد/ اكنون خاكت را بر زمين فراموش كن...). ز از آنچه دوست دارد، لذت ميچشم ج

    بيند:و چون سالك از خويش رها شد، همه را عشق مي
 ما أسمع.../ أنظرُ جبلاً من نورِ... و دعاء يا مولاي!.../ هل تنظرُ ما أنظره الآن/ أو تسمع

أو مثلَ النصل.../ و يكاد يشطرّ مني ما بقي من يتوهج في الليل/ يصعد مثلَ البرقِ الخاطف... 
  (همان). القلب

شنوم، بيني/ يا آنچه را من ميبينم، مي(اي مولاي من!.../ آيا آنچه را من اكنون مي
شود/ مانند ور ميبينم كه در شب شعلهبينم... و دعايي ميشنوي.../ من كوهي از نور مي مي

پاره  مانند شمشير.../ و نزديك است كه باقيماندة قلب مرا پارهرود... يا برقي رباينده بالا مي
  كند).
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  . سومين وادي: معرفت6- 2-2- 4
هاي وادي معرفت اين است كه هرچه اسرار شناخت حق بيشتر بر سالك هويدا يكي از ويژگي

پذيرد و گيرد، تا آنجا كه صبر او پايان ميشود، شوق او براي شناخت بيشتر او فزوني ميمي
  :شودور خواهد كه خود را در درياي شناخت حق غرق كند و در آن غوطهمي

ــي پديــد     ــرارش شــود ذوق   گــر ز اس
  

ــد     ــوقي پدي ــود ش ــو ش ــاني ن ــر زم   ه
  

  كمــــال اينجــــا بــــود تشــــنگيي بــــر
  

  صــد هــزاران خــون حــلال اينجــا بــود
  

ــد     ــرش مجي ــا ع ــت ت ــاري دس ــر بي   گ
  

  دم مزن يـك سـاعت از هـل مـن مزيـد     
  

  غــرق كــن خــويش را در بحــر عرفــان
  

ــن    ــرق ك ــر ف ــاك ره ب ــاري خ ــه ب   ورن
  

  )211 -  210: 1388(عطار،  
  گويد: سويلم نيز در شعر خود چنين مي

لا تكمل يا مولاي!/ فأنا  -  يا مولاي الطيب! :/ ضاقَ الصدر بمد البحرِ.../ حتي نفد الصبرُ/ ... /
 لا تغرقني في ليلِ الخوف يرضيني أن أتحاور/ لا أن أستسلم/ لا تهزم في عيني الشوقَ/ و

  ).570: 1993(سويلم، 
ام تنگ شد../ تا آنجا كه صبرم تمام (اي مولاي خوب من! :/ از اين مد (طغيان) دريا، سينه

كند/ نه تسليم شدن/ وگو مرا راضي مي (سخنت را ) تمام نكن اي مولاي من!/ گفت -  شد/ ... /
  غرق مكن). شوق چشمانم را مغلوب نساز/ و مرا در شب ترس

  در ارتباط اين قطعه با شعر عطار، ذكر دو نكته ضروري است:
گونه توصيف نماد محبوب و معشوق اوست؛ او محبوبش را اين» بحر«در شعر سويلم، 

  كند: مي
فأنت مأوي القلب... حين القلب يرجو سكنَه/ و أنت حلم العين... حين الليلُ يبدي وسنَه/ و 

  ).587(همان:  ... يا بحراً ألفنا سفنُه/ لو مسجد أقيم للعشق لكنت المئذنهأنت أنت الشوقُ
كه  كه قلب اميد آرامش دارد/ و تو رؤياي چشمي... هنگامي (تو پناهگاه قلبي... هنگامي

هايش عادت شود/ و تو خود عشق هستي... اي دريايي كه به كشتيخواب شب آشكار مي
  ق بر پا شود، بدون شك تو گلدستة آني). ايم/ اگر مسجدي براي عشكرده

  خواند.مي» بحر«گيرد، محبوبش را كه شوق شاعر فزوني مي پس هنگامي
رود كه عشق شاعر اي مرتبط با درياست، هنگامي به كار ميكه واژه» مد«در شعر سويلم 



  ...تأثيرپذيري احمد سويلم در                                                               و همكار پور سارا رحيمي  

 

34  

محبوبش خواهد عشق و شوق زياد خود را به كه مي حقيقت، او هنگامي گيرد. درفزوني مي
  كند: بيان كند، از اين واژه استفاده مي

(همان:  / نغرقُ ما شئنا خلالَ مد العشقِ و الأحلامالملونةأحلم أنّا طائرانِ في حدائقِ القرنفلِ 
523.(  

هاي رنگارنگ ميخك هستيم/ به هر انديشم كه ما دو پرنده در باغ(در رؤياي خود مي
  شويم).عشق و رؤياها غرق مياندازه كه بخواهيم در مد (طغيان) 

رسد كه سالك شعر سويلم از گرديم. چنين به نظر ميحال به قطعه شعر نخست باز مي
اش تنگ شده و صبرش براي شناخت فزوني شوقي كه از محبوب در دلش پديد آمده، سينه

اهد كه خوطلبد و از راهنما ميمي» هل من مزيد« ربيشتر او پايان پذيرفته است و به قول عطا
  سخنش را تمام نكند و بيشتر دربارة محبوب با او سخن بگويد.

در پايان اين مبحث، ذكر اين نكته ضروري است كه كاربرد اين وادي در شعر سويلم 
» سيمرغ و وطن«تر است؛ پيرامون دليل اين امر در بخش ها كمرنگنسبت به ديگر وادي

  تفصيل سخن خواهيم گفت.  به
  

  ن وادي: استغنا. چهارمي6- 2-2- 5
بازد، تا آنجا كه جان سالك نيز براي او در وادي استغنا همه چيز در نظر سالك رنگ مي

جويد. نيازي ميباره نثار محبوب كند و از هستي خود بيخواهد آن را يكارزش شده و مي بي
محبوب نهد و جز نهد و سبكبال در راه معشوق قدم ميترتيب، او دل و جان فرو ميبدين

  گويد:). عطار مي388: 1371خواهد (قاضي شكيب، چيزي نمي
ــن    ــع ك ــكل قط ــن وادي مش ــز و اي   خي

  

  بــاز پــر از جــان و از دل قطــع كــن    
  

ــري    ــا دل همب ــان و ب ــا ج ــا ب ــه ت   زانك
  

ــريمشـــركي، وز مشـــركان غافـــل   تـ
  

ــار  ــن نث ــان برافشــان در ره و دل ك   ج
  

ــار  ور ــد كــ ــتغنا بگرداننــ ــه ز اســ   نــ
  

  )220: 1388(عطار،        
اين مضمون در شعر سويلم بارها به كار رفته است. او نيز از سالك عاشقي سخن 

ارزش است، تا آنجا كه اگر محبوب بخواهد، گويد كه در راه معشوق، جان نيز برايش بي مي
  دهد:دارد و هراسي از نيستي به دل راه نميجان و روحش را پيشكش او مي
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: 1993(سويلم،  تفتُّت الجسد/ .../ و إن أريد الروح قدمت و لن أخشي البددعشقتهُا حتي 
588.(  

(تا آن لحظه كه پيكرم متلاشي شود، عاشق او هستم/ ... / اگر روحم را بخواهند، پيشكش 
  ترسم).كنم و از نابودي نميمي

  شود:گيرد و به سوي معشوق روانه مياو جانش را در دستش مي
الذي استوي علي  إنيّ حملت كموتي... و انطلقت/ أعشقَ وجه 543(همان:  الجرِاح ساريةِفي يدي.(  

ها نشسته ام/ به چهرة تو كه بر بادبان زخم (من مرگم را در دستم گرفته و راه افتاده
  ورزم). است، عشق مي

  
  . پنجمين وادي: توحيد6- 2-2- 6

  كند:گونه توصيف ميعطار اين وادي را اين
ــد ــدت  بعــ ــد آيــ   از آن، وادي توحيــ

  

ــدت   ــد آيــ ــد و تفريــ ــزل تجريــ   منــ
  

  )221: 1388(عطار،  
االله و  سوي در اصطلاح عرفا به معناي ترك اغراض دنيوي و رهايي از تعلق به ما» تجريد«

نيز اين است كه تنها با حق بماند و از » تفريد«) و 19/ 3: 1388بريدن از همه است (گوهرين، 
)؛ سالك در اين وادي جز يكي نخواهد و جز يكي نگويد. 137(همان:  دگرداشكال خود فرد 

  گويد:خيزد و همه يكي شود. عطار ميپس در اين وادي، عدد و شماره از ميان بر مي
  در يكي آن يكي باشد در اين ره گر بسي بيني عدد را اندكي                                     

  مــداميــك  انــدر چــون بســي باشــد يــك
  

  آن يكــي در يــك، يكــي باشــد تمــام    
  

  )221: 1388(عطار،  
بيند، بلكه شود و ديگر كثرتي نميچيز برهنه مي ترتيب، سالك در اين وادي از همه بدين

  ماند.بيند و ديگر منيتي براي او باقي نميچيز را يگانه مي همه
ها اين در شعر خود، باراين وادي در شعر سويلم، كاربردي آشكار و فراوان دارد. او 

گونه از سالك اين» الشوق في مدائن العشق«گيرد. در شعر ها را به كار ميها و مضمونواژه
  پرسد:راهنما مي

يا مولاي الطيب! / هل تلمس في قلبي نوراً/ حتي توصيني أن أتجرّد من نطفتي السوداء/ أو 
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  ).568: 1993(سويلم،  أنزع من وجهي عيني المطفأتين...
بيني/ تا به من توصيه كني از نطفة سياه خود (اي مولاي خوب من! / آيا در قلبم نوري مي

  ام را از حدقه بيرون كشم).برهنه شوم/ يا چشمان خاموش چهره
تواند اشاره به برهنه شدن از بعد دنيوي و مي» برهنه شدن از نطفة سياه«در اينجا 
  اشاره به چشماني باشد كه محبوب را نديده است. نيز» چشمان خاموش«ظلماني، و 

  گيرد: سويلم در جاي ديگري نيز اين مفهوم را به كار مي 
قلت: الدفء بقلبي منذ خلعت الجلد/ و أشعلت به ناراً/ و توحدت مع العالم.../ لا أعرف شيئاً 

  ).556(همان:  عن نفسي...
م را از خود جدا كردم/ و با آن آتش كه پوست (گفتم: گرما در قلبم است از زماني

  دانم...). برافروختم/ و با عالم يكي شدم.../ چيزي از خود نمي
تعبيري از ترك تعلّقات دنيوي و مادي و همان تجريد است كه سالك » جدا كردن پوست«

كشد تا كند و آتش عشق درونش زبانه مي در اثر آن، گرمايي از عشق در قلبش احساس مي
  برد.كند و منيت خود را از ياد ميهاي هستي، احساس يگانگي ميبا تمامي پديدهآنجا كه 

  گيرد:اي آسماني براي سالك در نظر مينيز اين مفهوم را در قالب توصيه
  ).532: 1993(سويلم،  »في ألقِ الألوان... قشرتَك الآنَ/ و ذب اخلع«أسمع صوتاً ينذرني: / 

اكنون از پوست خويش بيرون شو/ و در «دهد: / هشدار ميشنوم كه به من (صدايي مي
  » ).ها ذوب شو...پرتو رنگ

تعبيري نزديك به توحيد است؛ زيرا سالك با ذوب شدن در »  ذوب شدن در پرتو رنگ«
  . شود مياين رنگ كه همان رنگ محبوب است، با او يكي 

هاي ديگري از اين وادي در شعر سويلم وجود دارد كه براي پرهيز از اطالة كلام به نمونه
  .كرديماين موارد اكتفا 

  
  . ششمين وادي: حيرت6- 2-2- 7

  گويد:اين وادي در ارتباطي مستقيم با وادي قبل (توحيد) است. عطار ذيل اين وادي مي
  هركـــه زد توحيـــد بـــر جـــانش رقـــم

  

ــم  ــه گـ ــم گـــرددجملـ   ازو، او نيـــز هـ
  

  )227: 1388(عطار،  
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تا آنجا شود  مياش خانه كند، همة تعلقات از وجود او پاك يعني هركس كه توحيد در خانه
خوبي  . اگر به شاهد دوم شعر سويلم در وادي قبل بهگرددكه او از خودش نيز فاني مي

كند با آن) خود را نيز فراموش مييابيم كه شاعر در اثر اتحاد با جهان (يگانگي بنگريم، در مي
كند كه در اثر آن، گونه بيان ميشود. در ادامه، شاعر اينو به قول عطار از خودش گم مي

  خوانند اما براي او مهم نيست؛ زيرا خودي براي او باقي نمانده است:ديگران او را ديوانه مي
قلت: الدفء بقلبي منذ خلعت الجلد/ و أشعلت به ناراً/ و توحدت مع العالم.../ لا أعرف شيئاً 

 حلبةِعن نفسي.../ ضحكوا... حتي شرَقوا/ صاحوا: مجنونٌ أنت/ أم تلعب دور الساحر في 
  ).556(همان:  سيرك/ أومأت برأسي.../ حسبوني مجنوناً... تركوني

كه پوستم را از خود جدا كردم/ و با آن آتش  قلبم است از زماني(گفتم: گرما در 
دانم../ خنديدند... تا آنجا كه سرخ شدند/ برافروختم/ و با عالم يكي شدم.../ چيزي از خود نمي

كني/ با سرم اشاره كه نقش جادوگر سيرك را بازي مي اي/ يا اينفرياد زدند: تو ديوانه
  ام ... مرا رها كردند).كردم.../ گمان كردند ديوانه

  داند.مي» توحيد«ترتيب، سويلم نيز حيرت از خويش را نتيجة  بدين
  

  . هفتمين وادي: فنا و رسيدن به محبوب6- 2-2- 8
تابد، در آن كه آفتاب محبوب بر مرغان مي آخرين وادي تا پيشگاه محبوب، فناست. هنگامي

  ماند:ها باقي نمي شوند و ديگر چيزي از آنمحو مي
ــاب   ــو آن آفتـ ــدم پرتـ ــو ديـ ــن چـ   مـ

  

  مــن نمانــدم بــاز شــد آبــي بــه آب     
  

  )241: 1388(عطار،  
  برند:ها تمامي تعلقات پيشين خود را از بين مي سپس آن

ــر ــودم و گــه بــاختم     گ   چــه گــاهي ب
  

ــداختم ــيه انــــ ــه در آب ســــ   جملــــ
  

  (همان) 
  زباني:گويند، اما با زبان بيدر اين حالت است كه با محبوب رازها مي
ــه راز    ــد گون ــا ص ــن فن ــان اي ــس مي   پ

  

  گفتــه بــا او ليــك بــي او گفتــه بــاز     
  

  )249(همان: 
، سالك شعر سويلم نيز در بستري بسيار نزديك به »الشوق في مدائن العشق«در قصيدة 
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  : شود ميفاني  الطير منطقفنا در 
كلماتي/ فأنا أغتسلُ بهذا  أشعرُ يا مولاي! الآن.../ أني إذ أتحاور أو أتجادلُ ... أو أفني في

النور/ و ورائي بحرُ الديجور.../ أشعر أني أفني في مدنِ العشق/ حين أبوح بما لا رأت العين/ و 
  ).571: 1993(سويلم،  ما لا تسمعه الآذان...

كنم ... يا در گويم يا بحث ميكه سخن مي كنم.../ هنگامي(اي مولاي من! اكنون احساس مي
كه پشت سرم درياي تاريكي است.../  حالي كنم/ در/ در اين نور غسل ميشوم ميكلماتم فاني 
شوم/ آن هنگام كه آنچه ديدني و شنيدني هاي عشق فاني ميكنم كه در شهراحساس مي

  كنم...). نيست، آشكار بر زبان جاري مي
يز مفهومي نزديك به تابيدن نور آفتاب بر سالك است. ن» غسل كردن با نور محبوب«
» انداختن آن در آب سياه«به معناي ترك تعلقات و » درياي سياه در پشت سر سالك«وجود 

شود كه ديدني و شنيدني است. در اين حالت است كه رازهايي از محبوب بر سالك آشكار مي
  نيست.
  

  سيمرغ و وطن .7
هدفي جز يافتن محبوبشان، سيمرغ، نداشتند و سيمرغ نيز چيزي جز  الطير منطقمرغان 

نامة سويلم طور كه در بخش زندگي). اما همان176: 1373زاده،  حقيقت مطلق نيست (اشرف
ترين محور شعري او تبديل كه وطن به آشكارطوريگفتيم، او شاعري كاملاً انقلابي است، به

چند كه وطن و عشق به آن در شعر بسياري از شاعران  ). هر188: 2005، دربالةشده است (
ويژه شاعران نسل دوم تجلي يافته، اما اين عشق در شعر سويلم بسيار برجسته بوده و  به
شود ناميد؛ عشقي كه بر انسان چيره مي» وارعشقي ديوانه«توان آن را اي است كه ميگونه به

گونه سخن ). او از عشقش به مصر اين192كند (همان: و زندگي و عقل او را تسخير مي
  گويد: مي

/ أرضي أن أتحرَّر من قيدي بينَ يديك/ أن يصبح عشقي لك سكراً... و  - أباهي أني أهواك
  ).397: 1993(سويلم،  جنوناً

هاي خود در مقابل تو / راضي هستم كه از بند -بالم كه عاشق تو هستم به خود مي (از اين
  ه عشقم به تو به مستي و ديوانگي تبديل شود).ك آزاد شوم/ و اين
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: 2005، دربالةاست (» الشوق في مدائن العشق«بيشترين تجلي اين عشق در مجموعة شعري 
توان گفت شاعر به دنبال آن است، مي الطير منطقاي بر ). از آنجا كه اين مجموعه، حاشيه188

كارگيري عرفان عطار، ويژگي عرفان به است كه وطن را در كنار سيمرغ بنشاند و از طريق به
هاي عرفان با اهداف شعري او بسيار سازگار است؛ عشق او نيز عشق خود ببخشد؛ زيرا ويژگي

كارگيري عرفان، به  چون عشق عرفا، مقدس، آتشين و مجردّ است. از طرف ديگر، شاعر با به هم
گر به او د و قدرتي الهي و معجزهدنبال آن است كه عشق خود را به نيروي عظيم عرفان متصل كن

پيمايد تا به سيمرغ وطن دست يابد.  مي الطير منطقهاي عرفان را مطابق با ترتيب، راهببخشد. بدين
كه پرنده در  طورخواند، براي اين است كه به سوي وطن پرواز كند؛ همانمي» پرنده«اگر خود را 

د به سوي عالم افلاك كه موطن اصلي اوست، خواه آثار عرفاني، نماد جان يا نفسي است كه مي
  كه ذيل عنوان، به وطني - »النهايةنقوش البدء و «). او در قصيدة 119: 1384پرواز كند (ستاري، 

  كند:به اين مفهوم اشاره مي - بودن اين قصيده تصريح دارد
الخطُي التي  قلت لها: لن تُقتلي... و لن تموتي/ لم تشهدي البغض الذي يفتتّ الكبد/ و لا

 تخون.../ و لن تنالي من بنيك العاشقين من تناسي وطنه: / أُقبلُ يا شاغلتي!... طيراً يناجي فننََه
  ).587 - 586: 1993(سويلم، 

كند، نبيني/ و (نبيني) پاره مي اي كه جگر را پاره(به او گفتم: كشته نشوي... و نميري/ كينه
كه وطنش را فراموش كرد،  از فرزندان عاشقت با آنكند.../ و هايي را كه خيانت ميگام
 آيم). كند، نزد تو مياي كه با شاخسار نجوا ميرو نشوي:/ اي دلواپسي من! مانند پرنده به رو

شاعر اگر درد دارد، درد او از نبود آزادي و شكوفايي در وطن است. او در قصيدة 
  به اين مطلب اشاره دارد: » الشوق في مدائن العشق«

/ فطيور فقدت من زمنٍ فوق الأرضِ/ العش الدافيء.../ من  -العشاقَ المهمومين -   أما نحن
  ).572(همان:  أجل خلاصِ القلب...

ها پيش به خاطر رهايي قلب، لانة  / پرندگاني هستيم كه از مدت -عاشقان دردمند  -  (اما ما
  ايم). گرم را روي زمين گم كرده
كشاند، عشقي جز به وطن و آزادي نيست؛ او در قصيدة طلب مياگر عشق، او را به وادي 

  گويد:خطاب به وطنش مي» النهايةنقوش البدء و «
  ).587(همان:  و أنت أنت الشوق... يا بحراً ألفنا سفنَه
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  ايم).هايش انس گرفته(و تو، خود تو، عشق هستي... اي دريايي كه به كشتي
  گويد:و پيرامون عشقش به وطن و آزادي مي

 و الرحلةَقلت: أري حريتي في لوحها المحفوظ/ عشقت في نقوشه البدء/ عشقت في نقوشه 
  ).588(همان:  النهاية

هاي آن، عاشق آغازم/ در بينم/ در نقشام را در لوح محفوظ او مي (گفتم: من آزادگي
  هاي آن، عاشق كوچ و پايانم). نقش

ناگاه با كمرنگ شدن اين وادي در شعر او  رسيم، بهمي وادي عرفانكه به  اما هنگامي
شويم. ويژگي اصلي و وجه تمايز اين وادي در شعر عطار اين است كه در اين رو مي به رو

ترتيب گيرند و بدين، تا آنجا كه هرگز دو نفر در يك راه قرار نميشود ميها بسيار وادي، راه
  كه در راه خود، سالك ديگري را ببيند: در اين وادي، سالك نبايد انتظار داشته باشد
  بعــــد از آن بنمايــــدت پــــيش نظــــر

  

ــي  ــي بـ ــت را واديـ ــر  معرفـ ــا و سـ   پـ
  

ــيچ ــاه   ه ــن جايگ ــه او اي ــود ك ــس نب   ك
  

ــرددمختلـــــف  ــياري راه گـــ   ز بســـ
  

  هيچ ره در وي نه چون آن ديگر اسـت 
  

  ســالك تــن ســالك جــان ديگرســت    
  

ــد   لا ــد پدي ــيش آم ــه پ ــس ره ك   جــرم ب
  

  آمــد پديــد...هـر يكــي بــر حــد خــويش  
  

  جـــرم چـــون مختلـــف افتـــاد ســـير لا
  

  هــيچ طيــر  گــرددروش هرگــز ن هــم
  

  )210: 1388(عطار،    
ها حضوري آشكار در شعر سويلم كه ديگر وادي حالي  حال سؤال اينجاست كه چرا در

  شود؟دارند، اين وادي و ويژگي اصلي آن در ديوان او منعكس نمي
آزادي وطن نهفته است؛ انقلاب، آزادي و شكوفايي پاسخ اين سؤال در ويژگي انقلاب و 

ها كه اگر شاعر به اختلاف در مسيرحالييابد؛ دروطن، در ساية اتّحاد و همبستگي ظهور مي
هاي سلوك و جدايي بين افراد اشاره كند، اين هدف محقّق نخواهد شد. مؤيد اين فرضيه، و راه

واقع، همان  و در» يكي شدن«ادي معرفت، خلاف و است؛ ويژگي اين وادي بر وادي توحيد
  گويد:كه عطار مي  طورانسجام و اتحّاد است؛ همان

    كنند  ها چون زين بيابان برروي
  

ــر    ــان ب ــك گريب ــر از ي ــه س ــدجمل   كنن
  

  )221(همان:  
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رود؛ گويي شاعر، وادي توحيد را در رو، اين وادي در شعر او فراوان به كار ميايناز
و از وادي معرفت، تنها به افزوده شدن شوقش  آن كردهبرابر معرفت قرار داده و جايگزين 

  كند. در شناخت محبوب اكتفا مي
نيز در قاموس عرفاني سويلم، مفهومي مرتبط با وطن است؛ به اين معنا كه زندگي و » فنا«

زندگي كند در ساية وطن و اگر بميرد، در راه شهادت  مرگ او، وابسته به وطن اوست؛ اگر
   براي وطن است:

ملكت كلَّ أحرفي/ و خاطري و ما ملَك/ فإن أعش لا أرتضي/ في الحبِ قلبا بدلَك/ و إن أمت 
  ).586: 1993(سويلم،  مت شهيد/ العشقِ... يحيا... إن هلك...!
شوم/  ام را صاحب شدي/ پس اگر زنده باشم راضي نمي(تمامي حروفم و فكرم و دارايي
... (آن عشق) زنده  / و اگر مانند شهيد عشق بميرمشودكه در قلب، چيزي جايگزين تو 

  ... اگر (آن عاشق) بميرد...! ماند مي
نيز با وطن و اطمينان به تحقق خواسته و » الشوق في مدائن العشق«ترتيب، قصيدة  بدين
)، پايان 235: 2005، دربالةهاي عام قصايد سويلم است (از ويژگي بيني در آن كه خوش
  پذيرد: مي

 نا خلفه.../ لن تلقي غدجواب اسمع ما شئت علي طائرِك المرسلِ يا مولاي الطيب!/ و ناد
سحابة/ يخشي وجه الكلمات.../ أو يفقد في الخوف صوابه.../ الكونُ طريد يا مولانا! يصعق من 

  ).572 -  571: 1993(سويلم،  يتوقفّ
خواهي، ات را صدا كن/ و آن پاسخي را كه مي(اي مولاي خوب من! پرندة فرستاده

بشنو.../ نخواهي ديد كه فرداي ما در پشت ابرها/ از چهرة كلمات بترسد.../ يا صلاحش را در 
  شود). پاي است و هركس كه بايستد، هلاك مي ترس گم كند.../ اي مولاي ما! جهان گريز

  
  گيري . نتيجه8
دهد كه سويلم، عطار و نشان مي الشوق في مدائن العشقبررسي مجموعة شعري  •
اي براي مايه كه اين شناخت را دستطوريشناخته؛ بهخوبي مي او را به الطير منطقويژه  به

 خلق اين مجموعه قرار داده است. 

و مفاهيم محوري » پرنده«هاي مهمي چون در نماد الطير منطقتأثيرپذيري سويلم از  •



  ...تأثيرپذيري احمد سويلم در                                                               و همكار پور سارا رحيمي  

 

42  

 بوده است.» وادي سلوك  هفت«و » درد«آن چون 

محور است. او بيان شد، سويلم شاعري وطن» سيمرغ و وطن«كه در بخش  طور همان •
زند؛ مضامين عرفاني را به هدف خود كه آزادي و مسائل مربوط به وطن است، گره مي

اشعارش، اين است كه بعدي الهي و معنوي به  نكردواقع، هدف سويلم از عرفاني  در
 محبوبش، وطن، ببخشد تا از اين راه، قدرت معجزه و تقديس را در او به نمايش گذارد.

است؛ زيرا » وادي معرفت«وادي سلوك، كمترين كاربرد مربوط به   از ميان هفت  •
سالك در مسير سفر هاي سلوك و تنها شدن ، اختلاف در راهالطير منطقويژگي اين وادي در 

به سوي حق است كه اين ويژگي با نقش اتحاد و همبستگي در تحققّ آزادي كه هدف شعر 
گر اين اتحاد و همبستگي سويلم است، همسو نيست. در مقابل آن، وادي توحيد كه نشان

 يابد.است، در شعر او كاربردي گسترده مي

اند كه اين مسئله ندگي كردهآشوبي زهر دو شاعر در شرايط اجتماعي بحراني و پر •
نهايت در ساية عرفان به  ها را به تصوف و عرفان شدت بخشيده است، تا هر دو درگرايش آن

اي براي طرح واقع، وسيله چند كه عرفان در شعر سويلم در اصلاح جامعه روي آورند؛ هر
عري خودي خود، هدف شكه در شعر عطار به حالي مسائل سياسي و اجتماعي است؛ در

 شود. شمرده مي

  
  ها نوشت . پي9
المثلي رايج و منسوب به مولوي در  عنوان ضرب چه اين بيت در ديوان مولوي ذكر نشده، اما به اگر .1

  ضبط شده است.   نامة دهخدا لغت
عنوان تمثيلي بيانگر عشق، در ديوان عطار نيز به كار   ، به»آتش و خاكستر«گفتني است كاربرد  .2

  ).229: 1388عطار، رفته است (نك. 
  

  . منابع 10
  23. ص 2. العدد إبداع». أحمد سويلم ومكابدات في مدائن العشق). «1408أبو أحمد، حامد ( •
؛ از مختصات سبكي عرفان نامه مصيبتعنصر قالب درد در ). «1389اسفنديار، سبيكه (  •

 . 207ص . 4. ش شناسي نظم و نثر فارسي فصلنامة تخصصي سبك». عطار
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. تهران: 1. چ تجلي رمز و روايت در شعر عطار نيشابوري). 1373زاده، رضا ( اشرف •
 اساطير.

 . دار الفارس :بيروت. 3ط  .الشعرية تجربتي). 1993الوهاب ( البياتي، عبد •
  ».في شعر أحمد سويلم الثقافيةالأنساق «). 2013حسني، ديانا ( •

)www.dar.akhbarelyom.comVide.( :مورخ) .2013/ 10/ 18 .( 

هاي صوفيانه در شعر سهراب سپهري و ميخائيل مايه درون). «1393حيدري، محمود ( •
 . (تيرماه). هاي ادبيات تطبيقيمجلة پژوهش». نعيمه

 ايتراك. :قاهرة. الموضوع الشعري). 2005الحكيم ( فاروق عبد دربالة، •

 كبير. تهران: امير. 15. چ امثال و حكم). 1388اكبر ( دهخدا، علي •

 . تهران: سخن. 3. چ صداي بال سيمرغ ).1380الحسين ( كوب، عبد زرين •

 . تهران: زوار.1. چ تاريخ ادبيات ايران). 1386سبحاني، توفيق ( •

 . تهران: مركز.2. چ شناسي عرفاني مدخلي بر رمز). 1384ستاري، جلال ( •

 . المعرفة الجامعية: دار اسكندرية. شعراء معاصرون).  1990سعد عيسي، فوزي ( •
 للكتاب.  . قاهرة: الهيئة المصرية العامةالشعريةالأعمال ). 1993سويلم، أحمد ( •

 . 23. العدد الشعر». أحمد سويلم و الخروج إلي النهر). «1981السيد عيد، محمد ( •
 . تهران: آگاه.1. چ زبور پارسي). 1378رضا (  شفيعي كدكني، محمد •

 . تهران: طلايه.4. چ الطير منطق). 1388( الدين فريدعطار نيشابوري،  •

 . تهران: پايا.1. چ الطير منطق). 1374( -------------------  •

 . تهران: نگاه. 6. چ ديوان عطار). 1386( -------------------  •

 . تهران: سخن.نامه الهي). 1388( -------------------  •

 . تهران: سخن.4. چ نامه مصيبت ).1388( -------------------  •

 . دار العودة ودار الثقافة . بيروت: الأدب المقارنتا). (بيغنيمي هلال، محمد  •
). Vide.www.ahram.org.eg ». (الشعرية آفاقةأحمد سويلم في ). «2006(فضل، صلاح   •

  ).  2006/ 2/ 13(مورخ: 
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 . تهران: سكه. 6. چ به سوي سيمرغ). 1371االله ( شكيب، نعمت قاضي •

 . تهران: زوار. 1. چ 3. ج شرح اصطلاحات تصوف). 1388صادق ( گوهرين، سيد •

. تهران: كتابفروشي تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي). 1344نفيسي، سعيد ( •
 فروغي. 
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